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میبدی : شما چه احساسی دارید آدمهایی را که به یاد می آورید مجموعه آدمهایی که با آنها حشر و نشر داشتید حالا هرکدام در یک گوشه دنیا افتاده اند .
نوری علا : این به نظر من سفری که در کنار شما دارم به گذشته می کنم برای خود من هم خیلی شگفت انگیز است  یعنی بعضی وقتها بر می گشتم به جوان آن سالها بعد فکر می کردم من الان اگر آن موقع بودم چه می کردم چه 
می گفتم چرا آن احساسات را داشتم یک نوع بازبینی همراه با انکشاف مجدد خودم هست در این زمینه برای من خیلی تجربه خوبی بوده شاید اگر می خواستم بنویسم اینجوری در نمی آمد الان می شینم راحت روبروی شما و مطالب را بازبینی می کنم به هرحال این داستان نسلی است که اسمش را در مرحله اول تا انجایی که به خودم مربوط می شود اسمش را می گذارم داستان نسل پس از 28 مرداد برای اینکه ما واقعا نسلی بودیم وقتی در آغاز دهه 40کار مطبوعاتی و اجتماعی را شروع کردیم به کل تصور و نگاه ما با نسلی که در دوران دکتر مصدق و 28 مرداد زندگی 
می کرد و فعال بود . متفاوت بود و یک زندگی متفاوتی داشت در واقع می شد دید ما به صورت موازی و پارلل در جهان های مختلفی زندگی می کنیم من وقتی برمی گردم به رابطه ای که پیدا کردم مثلا با آل احمد یا به آذین و کسرایی و نادرپور می دیدم اگرچه دوستشان می دارم با آنها راه می روم اما دنیای من دنیای آنها نیست و من اصلا متوجه گرفت و گیر هایی که در ذهنیت آنها وجود دارد نیستم بلکه فرزند زمانه ای هستم که آن زمانه بکل فرق کرد با زمانه آنها و در نتیجه فکر می کنم حالا که من اشراف دارم بر اینکه آنها در چه جهانی بودند می بینم که بسیاری از مواقع " می گویند بچه ای که مار را گرفته بود می زد به ماست می خورد " من فکر می کنم وضعیت جوانان دهه 40 در همکاری با این دو نسل قبلی خودش یک چنین وضعیت داشت یعنی ما اصلا ملتفت عظمتی که این دوستان برای خودشان قائل بودند نبودیم راحت حرف خودمان را می زدیم راحت باهاشون تعارف نمی کردیم بعضی دلخور
 می شدند برخی استقبال می کردند بعضی حیران می مانند . چند وقتی داشتم خاطرات زنده یاد نادرپور را
 می خواندم در مورد همان سالها در مصاحبه ای که با دکتر صدرالدین الهی کرده راجع به این صحبت می کند که مثلا نوری علا و احمدی و سپانلو را می شناختم و علاقمند بودم بعد می گوید که این جمله برای من خیلی جالب بود که ما نسل مرید پروری بودیم همه سعی می کردیم دور خودمان مرید جمع بکنیم در میان ما رویایی خیلی مهارت داشت در این زمینه جوانان را می کشید طرف خودش و جذب می کرد و اینها می شدند مرید و نوچه او ، در دهه 40 وقتی من از اروپا برگشتم به ایران من هم تصمیم گرفتم که خوب چرا من نوچه خودم را نداشته باشم و در نتیجه عده ای از بچه ها را دور خودم جمع کردم . بعد این روایت را از دید من نگاه بکنید خوب ما هم 7 یا 8 شاعر جوانانی بودیم در آن دهه که خوب دنبال این می گشتیم مطرح باشیم در اینجا و آنجا ولی خوب راهها بسته بود و کسی ما راه نمی داد من یادم است که یکبار عصری بود در کافه نادری نشسته بودیم نادرپور از در وارد شد ما به احترام خبردار ایستادیم و آمد سر میز ما نشست و بعد یهو گفت آقا من تصمیم گرفتم که یک مقاله ای در معرفی شما شاعران جوان و شعرهای شما بنویسم و این را بدهم در مجله سخن چاپ شود . ما دیگه رفتیم به عرش علا ، قرار گذاشتیم و من گفتم بریم خونه ما و قرار شد دو سه هفته در خانه ما بنشینم و مقداری مشروب و کالباس گرفتیم رفتیم خانه ما . نادرپور هم هر شب راجع به یکی از ما شروع کرد به صحبت کردن مثلا می گفت تو یک شعری بخوان من هم می خواندم می گفت این شعر اینطور است و ما هم عرش را سیر می کردم که یک شاعری چنین کرده است تا اینکه جلسات تمام شد و نادرپور گفت من مقاله ام را می نویسم می دهم به سخن تمام آن ماه را ما منتظر بودیم که این مجله سخن دربیاد بعد که مجله درآمد هرچی نگاه کردیم دیدیم مقاله از نادرپور نیست یادم است من و احمدی و کوش آبادی راه افتادیم رفتیم دفتر مجله سخن به اعتراض که آقای نادرپور راجع به ما مقاله نوشته و شما چاپ 
نمی کنید ؟ من نمی دانم آقای کیانوش بود یا کس دیگه ای ، گفت ما اصلا روح مان خبر ندارد  نادرپور چنین مقاله ای را ننوشته و به ما نداده و خود نادر پور هم رفته بود سفر نبود و بعد این معما برای من مانده بود که چرا ایشان این کار را کرد بعد توی این مصاحبه با صدرالدین الهی خواندم که من هم می خواستم مثل رویایی یک سری نوچه داشته باشم بچه ها را جمع کردم و بهشان گفتم فلان ولی بعد از این عمل خودم شرمنده شدم  فکر کردم کار غلطی دارم 
می کنم بنابراین مقاله را ننوشتم به این ترتیب این مصاحبه نادرپور با الهی مشکل ما را حل کرد چون ما نمی فهمیدیم چه اتفاقی افتاده و تقصیر دکتر خانلری یا کیانوش بگذاریم ! یا  چی علت این مقاله منتشر نشده بود .
این برخوردها آن موقع برای ما قابل هضم نبود ما خیلی راحت می نشستیم صحبت می کردیم هوس می کردیم که مطرح باشیم و تلاش می کردیم که بی خودی هم مطرح نشویم یعنی تا حدی که توان ما بود کار درست و حسابی ارائه بدهیم و بعد هم البته وقتی نا امید شدیم از اینکه بتوانیم راه پیدا کنیم به نشریات گردن کلفت آن زمان مثل صدف و اندیشه وهنر بود و همین سخن ، من یادم است یک روزی با نادر ابراهیمی در مشروب فروشی بود روبروی سینما تخت جمشید نزدیک در شرقی دانشگاه ما از دانشگاه ادبیات می آمدیم بیرون قدم زنان در تخت جمشید می رفتیم و گاهی وقتها که می رسیدیم به مشروب فروشی آبجوو ساندویچ می گرفتیم می خوردیم و در آنجا با نادر داشتیم صحبت می کردیم گفت من نمی دانم چی کار کنم که ازشر این بن بستها راحت بشویم ما هم بشکافیم و جلو برویم من گفتم که چرا نمی آئیم خودمان کتاب چاپ کنیم و نشریه در بیاوریم و چرا چشم ما به دست اینها باشد گفت چطوری ؟ گفتم اگر که ما در 15 نفری جمع بکنیم و نفری 100 تومان بگذاریم می شود مثلا 1500 تومان می شود  و با تجربه ای که من و نادر داشتیم برای اینکه یک سری کتاب راجع به نقاشی و معماری را من ترجمه می کردم و تقریر می کردم و نادر هم تحریر می کرد و اینها را تالار غمزه چاپ کرده بود گفتم اینها مگه چقدر خرج می کنن بابت این کتابها همان 1500 تومان و گفتم ما می رویم جمع می کنیم و خودمان کار می کنیم و او هم پسندید و ما رفتیم کافه نادری و بلافاصله در عرض یک ماه این پول درست شد و ما اولین نشریه خودمان را به نام جنگ طرفه منتشر کردیم که الان که نگاه می کنم آنچه که می نویسند راجع به دهه 40 چون خوشبختانه بسیاری از دانشجویان رشه ادبیات توجه پیدا کردند به آنچه که در ادبیات دهه 40 اتفاق افتاد و دارند تزهای خودشان را در مقطع فوق لیسانس و دکترا را درباره جریانات ادبی دهه 40 می نویسند و توجهی هم پیدا کردند بسیار هم دقت دارند چندتایی با من تماس می گیرند پرسشهایی دارند یا حتی به حالت مصاحبه سوالاتی را  مطرح می کنند می بینم که ما بدون آنکه بدانیم با این که کاری کردیم سنگ بنای یک جریانی به نام موج نو را در ادبیات فارسی گذاشتیم که به ادبیات هم اکتفا نکرد به طور مثال از طریق بهرام بیضایی رفت به نمایشنامه نویسی و بعدا سینما و یا بعدا که مثلا مسعود کیمیایی هم درجلسات ما پیدا شد او هم راهی پیدا کرد به طرف سینمای موج نو و اسفندیار منفرد زاده که رفت سمت موسیقی و نادر ابراهیمی طرف سریال سازی برای تلویزیون . 
به این ویکی پدیای فارسی می خواستم اطلاعاتی راجع به شخصی پیدا کنم برخوردم به قسمت مربوط به مسعود کیمیایی دیدم که نوشته است که : " او در اوایل دهه 40 سازمان طرفه را بنیاد نهاد " دومرتبه ما یک بنیانگذاری پیدا کردیم که اصلا روح ما خبر نداشت که وجود دارد من یادم است که در سال 1343 اولین بار احمد رضا احمدی کیمیایی را آورد به جلسه ای که داشتیم و معرفی کرد و ما اصلا نمی دانستیم ایشان اهل سینما است و کار سینمایی می کند سه سال بود ما سازمان طرفه را تاسیس کرده بودیم و کتاب منتشر می کردیم . اما حالا در شرح حال ایشان می نویسند که ایشان  بنیانگذار جنگ طرفه بود و سازمان طرفه  به هرحال قصدم این است که این فاصله یا دره ای که بین نسل بعد از 28 مرداد و با نسل قبل از 28 مرداد وجود داشت واقعا محسوس بود در همین تشکیل کانون نویسندگان ما بسیاری از مواقع علت اینکه چرا این بزرگترها به هم می پرند را نمی فهمیدیم چون سابقه کار دست ما نبود اینها دارای سوابق ریشه اختلاف و دشمنی دیرینه ای هستند و ما اصلا اطلاعی نداریم و چون اطلاع نداشتیم خودبخود جذب هیچکدام نمی شیدیم و در نتیجه یک جریان سومی بوسیله جوانترها در کانون نویسندگان بوجود آمد بود که چون تعداد ما زیادتر بود و روی ما هم باز بود در واقع کانون را قبضه خودمان کردیم مشهور است که کانون را آل احمد و به آذین و دیگران درست کردند من هم تصدیق می کنم وجود آنها باعث بوجود آمدن کانون شد اما کانونی که بوجود آمد بیشتر بوسیله نسل بعد از 28 مرداد اداره می شد تا نسل قبل از 28 مرداد و در نتیجه اگر برگردیم به بحثهای هفته پیش ما ، این در آغاز انقلاب و تجدید سازمان یابی کانون نویسندگان بود که یک مرتبه این نسل بعد از 28 مرداد کنار زده شد و نسل ما قبل 28 مرداد آمدند کانون را تصرف کردند و دعواهای دیرینه خودشان را مطرح کردند یعنی اینکه شما اگر نگاه کنید آنهایی که بیرون شدند و اخراج شدند از کانون نویسندگان کسانی بودند مثل به آذین و کسرایی و ابتهاج و کسانی که اینها را اخراج کردند عبارت بودند از شاملو و ساعدی و دیگران و اینها اختلافات دیرینه خودشان را آورده بودند کانون نویسندگان من یادم است وقتی 5 نفر توده ای نویسنده را اخراج کردند از کانون نویسندگان و من به اعتراض جلسه را ترک کردم و از پله های ساختمان که داشتم می رفتم پائین دیدم که خانم میهن بهرامی که از قصه نویس های خوب ما بود و مدتها است که قصه ای از او نخواندم  همسر محمد متوسلانی هنرپیشه و کارگردان سینما بود در چند سال قبل در دانشگاه ادبیات ما با هم همشاگردی و دوست بودیم . دیدم میهن نشسته کنار پله ها دارد گریه می کند . گفتم چرا گریه می کنی . گفت آخه من قصه نویسی را از به آذین یاد گرفتم من چطور می تونم بیام اینجا رای بدهم ایشان را اخراج بکنید و از کانون نویسندگان ایران . می خواهم بگویم این تضاد ها همواره در ما بود و ما الان همانطور که نسل های بعدی دارند ان دوران را کشف می کنند ، من هم از طریق این برنامه ها و بازگویی این خاطرات دوباره دارم همان چیزها را کشف می کنم .
میبدی : آقای دکتر نوری علا این بنیاد فرهنگی ایران ضد خشونت است و چه می شود در میان آن نسل یک نسل خشونت طلب در ایران مخصوصا بین روشنفکران و شاعران درجه یک ما مساله مبارزه مسلحانه مطرح می شود و گروهایی به هرحال اعتبار و ارزش پیدا می کنند در محیط دانشگاهی و میان کتابخوانها که شعار مبارزه مسلحانه
 می دهند این خشونت یکباره از کجا آمد ؟
نوری علا : من تصورم این است که م تاریخ ادبیات ما یک تاریخ غیر ایدئولوژیک بوده یعنی در ادبیات ما از همان  صدر بگیریم تا ذیلش همواره ما اهل تساهل و تسامح و همزیستی و باورکردن به حقوق دگر اندیشی بویدم .
اما ورود ایدئولوژی چه به صورت ایدئولوژی کمونیستی و چه به صورت ایدئولوژی سرخ سیاه اسلامی موجب شد که اساسا آن روند سنتی و تاریخی ادبیات ما به کنار گذاشته شود و  خودبخود به نظر من هر نوع ایدئولوژی و هر نوع مذهب ایدئولوژیک شده ای به ناچار دست به خشونت می زند برای رسیدن به قدرت و هنگامی که به قدرت
 می رسد برای حفظ قدرت تبدیل می شود به یک نیروی سرکوبگر ، بنابراین ما از سال 1345 و 46 با بوجود آمدن سازمانهای مسلحانه ای به مانند مجاهدین و فدائیان این ایدئولوژی بود نشست پشت رل اندیشه ادبیات و تفکرات ما و این ماشین یا قطار را برد روی آن ریل گذاشت و چون مورد استقبال عممومی هم قرار گرفت و شاعرانی که در آن مسیر حرکت نمی کردند در محاق قرار گرفتند تنها پس از انقلاب و آن تجربه تلخ تسلط ایدئولوژی بود که دومرتبه این قضیه برگشت  حالت تاتی تاتی و لالی بخاطر ترس از سانسور و غیره به اینکه شعر و ادبیات برای مبارزه مسلحانه ساخته نشده اند برای انتقاد ساخته شده و مبارزه با خرافات ساخته شده و برای کسرایی که آن شعر مشهورش را گفته : بالاخره این تفنگ را بدست آوردم و دیگر از دستش نخواهم داد . آن راه  نیست من تاثیر ایدئولوژی را در ابعاد بسیار وسیعی در زندگی بین سالهای 45 تا 57 شاهد بودم .

بخش 

6

 

11

 اسفند 

1393

 

شما چه احساس? دار?د آدمها?? را که به ?اد م? آور?د مجموعه آدمها?? که با آنها حشر و نشر داشت?د حالا 

: 

م?بد? 

. 

هرکدام در ?ک گوشه دن?ا افتاده اند 

ا?ن به نظر من سفر? که در کنار شما دارم به گذشته م? کنم برا? خود من هم خ?ل? شگفت انگ?ز است  

: 

نور? علا 

?عن? بعض? وقتها بر م? گشتم به جوان آن سالها بعد فکر م? کردم من الان اگر آن موقع بودم چه م? کردم چه 

 

م? گفتم چرا آن احساسات را داشتم ?ک نوع بازب?ن? همراه با انکشاف مجدد خودم هست در ا?ن زم?نه برا? من 

خ?ل? تجربه خوب? بوده شا?د اگر م? خواستم بنو?سم ا?نجور? در نم? آمد الان م? ش?نم راحت روبرو? شما و 

مطالب را بازب?ن? م? کنم به هرحال ا?ن داستان نسل? است که اسمش را در مرحله اول تا انجا?? که به خودم مربوط 

م? شود اسمش را م? گذارم داستان نسل پس از 

28

 مرداد برا? ا?نکه ما واقعا نسل? بود?م وقت? در آغاز دهه 

40

کار 

مطبوعات? و اجتماع? را شروع کرد?م به کل تصور و نگاه ما با نسل? که در دوران دکتر مصدق و 

28

 مرداد زندگ? 

 

متفاوت بود و ?ک زندگ? متفاوت? داشت در واقع م? شد د?د ما به صورت مواز? و پارلل در 

. 

م? کرد و فعال بود 

جهان ها? مختلف? زندگ? م? کن?م من وقت? برم? گردم به رابطه ا? که پ?دا کردم مثلا با آل احمد ?ا به آذ?ن و 

کسرا?? و نادرپور م? د?دم اگرچه دوستشان م? دارم با آنها راه م? روم اما دن?ا? من دن?ا? آنها ن?ست و من اصلا 

متوجه گرفت و گ?ر ها?? که در ذهن?ت آنها وجود دارد ن?ستم بلکه فرزند زمانه ا? هستم که آن زمانه بکل فرق کرد با 

زمانه آنها و در نت?جه فکر م? کنم حالا که من اشراف دارم بر ا?نکه آنها در چه جهان? بودند م? ب?نم که بس?ار? از 

مواقع 

" 

م? گو?ند بچه ا? که مار را گرفته بود م? زد به ماست م? خورد 

"

 من فکر م? کنم وضع?ت جوانان دهه 

40

 

در همکار? با ا?ن دو نسل قبل? خودش ?ک چن?ن وضع?ت داشت ?عن? ما اصلا ملتفت عظمت? که ا?ن دوستان برا? 

خودشان قائل بودند نبود?م راحت حرف خودمان را م? زد?م راحت باهاشون تعارف نم? کرد?م بعض? دلخور

 

چند وقت? داشتم خاطرات زنده ?اد نادرپور را

. 

 م? شدند برخ? استقبال م? کردند بعض? ح?ران م? مانند 

 

 م? خواندم در مورد همان سالها در مصاحبه ا? که با دکتر صدرالد?ن اله? کرده راجع به ا?ن صحبت م? کند که 

مثلا نور? علا و احمد? و سپانلو را م? شناختم و علاقمند بودم بعد م? گو?د که ا?ن جمله برا? من خ?ل? جالب بود 

که ما نسل مر?د پرور? بود?م همه سع? م? کرد?م دور خودمان مر?د جمع بکن?م در م?ان ما رو?ا?? خ?ل? مهارت 

داشت در ا?ن زم?نه جوانان را م? کش?د طرف خودش و جذب م? کرد و ا?نها م? شدند مر?د و نوچه او ، در دهه 

40

 

وقت? من از اروپا برگشتم به ا?ران من هم تصم?م گرفتم که خوب چرا من نوچه خودم را نداشته باشم و در نت?جه 

بعد ا?ن روا?ت را از د?د من نگاه بکن?د خوب ما هم 

. 

عده ا? از بچه ها را دور خودم جمع کردم 

7

 ?ا 

8

 شاعر جوانان? 

بود?م در آن دهه که خوب دنبال ا?ن م? گشت?م مطرح باش?م در ا?نجا و آنجا ول? خوب راهها بسته بود و کس? ما 

راه نم? داد من ?ادم است که ?کبار عصر? بود در کافه نادر? نشسته بود?م نادرپور از در وارد شد ما به احترام 

خبردار ا?ستاد?م و آمد سر م?ز ما نشست و بعد ?هو گفت آقا من تصم?م گرفتم که ?ک مقاله ا? در معرف? شما 

